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یادداشت

فقر خانوارها
 محرومیت از موهبت آموزش

آموزش مقوله ای اســت که مستقیما با سعادت  �
انســان در ارتباط اســت. آموزش فارغ از داناپروری 
(البته باید با شــک به این قضیه نگریســته شــود)، 
امروزه از پیش شــرط های اساســی ورود به بازار کار 
the-) محسوب می شود. براساس تئوری موهبت ها
ory of goods)، آمــوزش، یکی از مهم ترین مقولاتی 
اســت که باید به درســتی میان مردم توزیع شود، در 
غیراین صــورت نابرابــری عمیقــی در جامعه ایجاد 
می شــود. آموزش از معدود موهبت هایی اســت که 
بی عدالتی در توزیع آن، هم موجب شکاف و اختلاف 
مادی خواهد شــد و هــم موجب شــکاف فکری و 
فرهنگی. تئودور شــولتز دهه ها پیش به درستی بیان 
می کند که: آموزش، ســرمایه گذاری است نه هزینه. 
نگاهی گــذرا به توزیــع موهبت آمــوزش در ایران، 
ویژگی هایــی را روشــن می کند کــه نمایانگر آرایش 
عدالت در کشورمان است. اصل سی ام قانون اساسی 
به صراحــت می گوید: دولت موظف اســت وســایل 
آموزش وپــرورش رایگان را بــرای همه ملت تا پایان 
دوره متوســطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی 
را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش 
دهد. با وجــود پایه های نهادی (قانون) درباره تأمین 
و توزیع آموزش، نقصان ها و ناتوانایی های ساختاری 
و مدیریتی مانع اســتقرار عدالت آموزشی در جامعه 
شده است. امسال (۹۵) حدود ۱۳ میلیون دانش آموز 
از اول مهــر وارد مــدارس شــدند. در مقابل، تعداد 
ســه میلیون و ۲۰۰ هــزار نفر از کــودکان و نوجوانان 
بین شــش تــا ۱۸ســال از تحصیــل بازماندنــد. در 
بســیاری از مناطق کم برخوردار و روستاهای محروم 
کشــور، کودکان به دلایل مختلف یا اصلا به مدرسه 
نمی رونــد یا پــس از چندی ترک  تحصیــل می کنند. 
این کــودکان، به دلایل مختلف مانند نبود مدرســه، 
کمبود امکانات آموزشــی، دوری محل ســکونت از 
مدرسه، وجود مســیرهای صعب العبور، فقر و اجبار 
برای کار به جای تحصیــل و... از فضیلت و موهبت  
ســوادآموزی محروم می مانند. شکاف درآمدی یکی 
از مهم ترین شــاخص هایی اســت که براســاس آن 
می توان ادعــای دولت ها را دربــاره برقراری عدالت 
به بوته راســتی آزمایی ســپرد. از این میــان، با وجود 
شــکاف هزینه ای در حوزه آموزش، با بازآفرینی فقر، 
نه تنها جامعه از بلای فقر رها نمی شود بلکه موجب 
افزایش شــکاف در دوره های بعدی شده و بازآفرینی 
فقر، با گذشــت زمان، حادتر و چاره ســازی برای آن 
دشوارتر می شــود. توجه به این نکته مهم است که: 
مجموع دهک های یک تا هفت، یک سوم، دهک های 
هشــت و ۹ یک ســوم و دهک ۱۰ به تنهایی یک سوم 
هزینه های تحصیــل در ایران را بــه خود اختصاص 
داده انــد. در چنین سیســتمی، کاهش فقــر، نه تنها 
غیرممکن که خود، عامل اصلی بازتولید فقر اســت. 
هزینه تحصیل خانوارهای دهک های یک تا شــش از 
میانگین کمتر اســت. این یک فاجعه خاموش است 
که نســل آینده را به سمت فقر سیاه (هم مادی، هم 
فکری و فرهنگی) ســوق خواهــد داد. از آنجا که در 
ادبیات اقتصادی، آموزش، کالایی لوکس محســوب 
می شــود، هرگاه شــکاف هزینه – درآمــد خانوارها 
افزایش پیدا می کنــد، یا به عبارتی، هزینه ها از درآمد 
پیشــی می گیرد، آموزش یا از سبد هزینه های خانوار 
حذف می شــود یا در حالتی انقباضی به زیست خود 
ادامه می دهد. یکی از علل ترک تحصیل یا محرومیت 

از آن در کشور ما، همین نکته است.
*مدرس دانشگاه
دانشجوی دوره دکترای مدیریت آموزشی

گزارش

درباره   «لایحه انتشار رسانه ها»
 
اصولا وضع قوانینی که مســتقیما با شــهروندان  �

مرتبط اســت (قوانین کیفری، خانواده، سیاســی و...)، 
فی النفسه حساســیت برانگیز اســت. حال زمانی که 
مباحثی مانند آزادی بیان   یا مطبوعات و رسانه در کنار 
قانون جای گیرد، حساسیت و هوشیاری جامعه را برای 
آگاهــی از محتوا و آثار آن دوچندان   می کند؛ به ویژه در 
زمانه   ای که تقریبا شهروندی جدا از رسانه (مطبوعات، 
تلویزیون، رادیــو و   اینترنت)   یافت نمی شــود. «لایحه 
انتشار رسانه ها» با نا  می  غریب به  عنوان جانشین قانون 
مطبوعات معرفی شــده است، اما نه تنها مطبوعات را 
دربرگرفته، بلکه حدود خود را تا شخصی ترین رسانه ها 
(شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک و توییتر) 
گسترش داده و افزون بر آن، برای فعالیت شهروندان 
در آن محیط ها جرم تعریف و مجازات پیش بینی کرده 
است. نقدهای اساسی حقوق دانان و جامعه شناسان 
حوزه ارتباطات بر اصول شــکلی و ماهیت    این لایحه 
را   می توان ناشــی از بدفهمی  نویسندگان آن از فلسفه  
«انتشار» و «رسانه» دانست. برای روشن شدن موضوع 
به دو پرســش باید پاســخ داد: فعالیت اشــخاص در 
رســانه ها و انتشار عقاید خود، حق است   یا امتیاز؟ آثار 
   این تفکیک کدام اســت؟ فعالیت اشخاص در رسانه 
و تکثیــر و اعلام آرا و فعالیت های خــود، ذیل عنوان 
آزادی بیــان   می گنجد، در واقع رســانه ابــزاری برای 
معرفی افراد (به وســیله روزنامه،    اینترنت، کتاب و...) 
  است؛ بنابراین انتشــار از طریق رسانه، زیرمجموعه   ای 
از آزادی بیان اســت. از ســوی دیگر، بشر در ذات خود 
دارای حقوقی  است که رد و نقض آنها لطمه اساسی 
به هویت انســان وارد   می کند،    این حقوق را که بالذات 
و بالفطره برای هر انسان زاده   ای وجود دارد، مجموعا 
حقوق  بشر   می نامند. اما تفاوت    این حقوق با امتیاز در 
   این اســت که امتیاز از سوی شخصی به شخص دیگر 
داده   می شود، پس نخست بر سر آن گفت وگو و توافقی 
شکل گرفته و دوم تحت شرایطی فسخ و استرداد    این 
امتیازها امکان پذیر اســت؛ برای مثال در دنیای امروز 
هیچ انسانی پیدا نخواهد شد که به دیگری بگوید حق 
زندگی   یا رفت وآمد تو از من منبعث شــده و اکنون به 
اراده خود (مگر در استثنائات پیش بینی شده در قانون) 
آن را باز خواهم     ســتاند!   یا بــه نظر من وقت حیات تو 
به ســر آمده و    اینــک من آن را پایــان خواهم داد! اما 
بسیار یافت   می شــود که برای نمونه امتیاز استفاده از 
خانه   ای به دیگری زیر عنوان اجاره نامه واگذار   می شود 
و پــس از مدتــی به دلیــل انقضای مــدت   یا تخلف 
مستأجر این امتیاز از بین   می رود. این حقوق در دو سند 
اصلی بین المللی و داخلی برای شهروندان    ایرانی به 
رسمیت شناخته شده است. نخست ماده ۱۹ اعلامیه 
جهانی حقوق  بشر: «هر انسانی محق به آزادی عقیده 
و بیان اســت؛ و    این حق شــامل آزادی داشــتن باور و 
عقیــده ای بدون [نگرانــی] از مداخله [و مزاحمت] و 
حق جســت وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از 
طریق هر رســانه ای بدون ملاحظات مرزی اســت» و 
دوم، اصل  بیست وسوم قانون اساسی: «تفتیش  عقاید 
ممنوع  است  و هیچ کس  را نمی توان  به  صرف  داشتن  
عقیــده    ای  مورد تعــرض  و مؤاخذه  قــرار داد». اصل  
بیست وچهارم قانون اساسی: «نشــریات  و مطبوعات  
در بیان  مطالب  آزادند مگر آنکه  مخل  به  مبانی  اسلام 
   یا حقوق  عمو  می  باشــد. تفصیــل  آن  را قانون  معین  
  می کند». اصل بیســت وپنجم قانون اساسی: «بازرسی  
و نرســاندن  نامه هــا، ضبــط و فاش  کــردن  مکالمات  
تلفنی ،  افشــای  مخابرات  تلگرافی  و تلکس ، سانسور، 
عدم  مخابره  و نرســاندن  آنها، استراق   سمع و هرگونه  

تجسس  ممنوع  است  مگر به  حکم  قانون» . 
ادامه در صفحه۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بیسکویت سبک- طبیعی و معمولی- پیشوند سلب 
۷- بدگــو- تأکید شــده- فدراســیون جهانی فوتبال
ترمــز اجــزای  از  مطیــع-  عطــا-  بخشــش،   -۸
۹- پراکندگــی- ســمت چــپ- از ضمایر مشــترک 
فارسی ۱۰- خاندان – از حواریون عیسی مسیح (ع)- 
سرشماری ۱۱- کمربند نظامی- نور ۱۲- رو به آن نماز 

می خوانیم- دقت کننده در امــری- برای بیان نفرت 
به کار مــی رود ۱۳- فال می گیرد- با ســرعت زیاد و 
بدون توقف- مجموعه نغمات یک دستگاه موسیقی
۱۴- از جاذبه های گردشــگری جزیره قشم- زدم این 
فال و گذشــت... و کار آخر شد ۱۵- از واجبات نماز- 

بیماری کهنه و درازمدت- قدیمی. 

افقی: 
۱- عددی مفرد – صبر و شکیبایی- فشاردادن 
۲- از پیامبــران بنی اســرائیل- دچــار- از حلق 
تــا معــده ۳- تظاهر بــه نیکــوکاری- تقاضای 
محترمانه- دوره پس از پایان حمله حاد بیماری 
۴- بهانــه انجــام دادن کاری- نوعــی تایر بدون 
تیوب ۵- اضافه شده- چشم الکتریکی- مضمون 
داســتان ۶- دنباله رو ســوزن- رازها- پشت هم 
انــداز ۷- انــس- اقلیت- ســفید مایــل به زرد
۸- شــلوارک ورزش باســتانی- دریاچــه ای در 
آفریقــای جنوبــی- توهین آمیــز ۹- خــواری و 
خفت- ســیخ کباب- مقام و منزلت ۱۰- لبخند- 
آفرین فرنگی- نام هموطــن آذربایجانی ۱۱- ابر 
نزدیــک زمین- ناســازگاری- درختکاری شــده 
۱۲- مرکورکــروم- کدبانو ۱۳- مأمور رســیدگی 
و بررســی چگونگی انجام کاری- الهه گل های 
رومیان باســتان- منجمد ۱۴ – خطاب محترمانه 
برای زرتشت- گاوبندی- پیداکردن ۱۵- فراری- 

بزرگداشت- راه میانبر! . 

عمودی: 
 ۱- نوعی ماهی کنســروی- همزاد – آن ســوی 
سقف ۲- شهرســتانی در استان آذربایجان شرقی- 
محلی بــرای ارائــه خدمــات درمانی در روســتا
۳- عزاداری- گرفتگی زبان- آتشفشــانی در ایتالیا 
۴- از صفــات خداونــد- بیشــتر از مقــدار لازم- 
پوشــاننده ۵- اعتراض نســبت به عــدم پرداخت 
اســناد تجاری- عضو گروه جنایتــکاران ۶- نوعی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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کوهیار گُردى . وکیل دادگسترى
صادق زنگنه: یک ربع به ۱۱ اســت که از متروی شهرک شهریار احدبیگى*

 شــریعتی خارج می شــوم. آدرس را دقیق نمی دانم. 
موبایلــم آن قدر شــارژ ندارد که بخواهم روی نقشــه 
گــوگل دنبالــش بگــردم. از نزدیک تریــن فــردی که 
آنجاست، آدرس را می پرسم. زن میان سال افغانستانی 
که در ســایه ایســتگاه اتوبوس ایســتاده و گویا منتظر 
اســت. مدرســه فرهنگ کجاست. مدرســه بچه های 
مهاجر افغانســتان؟ «از همین خیابان مهران برو، کنار 
پارک هویزه». درســت متوجه منظورش نمی شوم؛ اما 
انــگار از گفت وگو با یک مرد غریبه معذب اســت. به 
ســمت خیابان مهران می روم. در راه کنجکاو می شوم 
که بدانم دیگران هم این مدرسه را می شناسند، یا نه! از 
آقای جوانی که از روبه رو می آید می پرســم؛ نمی داند! 
اما در و دیوار مدرسه زود نمایان می شود. ساختمانش 
که تر و تمیز اســت و خوشــبختانه هم تــراز مدارس 
بچه های ایرانی. وارد می شــوم. خانــم جوانی جلوی 
در ایستاده. گویا مواظب است بچه ها از مدرسه خارج 
نشوند. سلام می کنم و نام مدرسه را می پرسم. مدرسه 
فرهنگ است؛ اما «نور فرهنگ» و متعلق به بچه های 
ایرانی. می گوید مدرســه  افغانســتانی  ها کمی جلوتر 
است؛ انتهای کوچه. در انتهای کوچه هیچ ساختمانی 
شــبیه مدرســه، به چشــم نمی آید. لابه لای خانه ها، 
خانــه ای متفاوت نمایان می شــود. متفاوت از کهنگی 
و رنگ و رخســاره در و دیوارش. شــاید سن ساختمان 
به ۵۰ برســد. جلوتــر که می روم صــدای بچه ها هم 
به گوش می رســد. خودش اســت. در باز است، داخل 
می شوم. داخلش ویران تر است. ساختمانی دوطبقه با 
مســاحتی حدود ۱۱۰-۱۲۰ متر و پلکانی که حیاط را به 
طبقه دوم وصل می کند. مدرسه محقر و فقیرانه است 
اما شادی و خنده بی حساب بچه هایش، لب های فقیر 
را، بدجور رســوا می کند. مدرســه هفت کلاس حجره 
مانند دارد، با ابعاد متفاوت. کلاس هایی با ابعاد سه  در 
سه و سه  در چهار و کلاس هایی به پهنای یک نیمکت! 
وارد اتاقی که به نظر، دفتر مدرســه بود، می شوم. اتاق 
به اندازه دو پله از حیاط مدرسه پایین تر است. خانمی 
پشــت میز نشســته و مطالبی را وارد دفترش می کند. 
بعد از سلام و احوالپرسی از ایشان سراغ مدیر مدرسه، 
ســیدنادر موســوی، را می گیرم. «همین جا است، زود 

می آید».
زود می آیــد. مــردی اســت ۴۰ســاله بــا موهای 
جوگندمی. گرم اســت و خوش برخــورد، با ته لهجه ای 
از دیار دور. متولد مزارشریف است. از هشت سالگی به 
اتفاق خانواده به ایران آمده و تا دیپلم ساکن بندرعباس 
بوده است. «برای دانشگاه به تهران آمدم. بعد از اتمام 
دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی، فوق لیسانس را در 
رشته جامعه شناسی به پایان رساندم». او درباره سابقه 
مدرســه و راه انــدازی آن می گوید: «از تیرمــاه ۷۹ این 
مدرســه را به کمک یکی از دوستانم راه اندازی کردیم. 
چهــار، پنچ دانشــجو بودیــم. قبلا ســاختمان دیگری 
داشتیم با اتاق های تودرتو. مانند کرت های آبیاری. این 
ساختمان را از ســال ۸۷ اجاره کردیم. متأسفانه مجوز 
فعالیت نداشــتیم. تازه پارســال موفق شدیم از بخش 
بین الملــل آموزش وپرورش مجــوز بگیریم. پیش ازاین 
توکلت علــی االله کار می کردیم. چون مجوز نداشــتیم، 
می آمدند مدرسه را دو هفته می بستند و می رفتند، بعد 
باز به شکلی آن را باز می کردیم. از آن طرف به ما مجوز 
هم نمی دادند. یک وقت نان نباشــد، می شــود کلوچه 
خورد؛ اما مدرسه که بسته باشد، بچه ها کجا می توانند 
بروند. از طرفی مدارس ما آخرین انتخاب بچه هاســت. 
وقتی بچه ها از مدارس دولتی [ایرانی] باز می مانند، به 
اینجا پناه می آورند. یک بار مدرســه ۲۵ روز تعطیل بود 
و من داشــتم روانی می شدم... عاقبت با مسئولیت یک 

دوست ایرانی موفق شدیم مجوز بگیریم».

از موســوی درباره تعــداد دانش آمــوزان محصل 
در مدرســه می پرســم، با کمی مکث جواب می دهد: 
«ســال های گذشــته جمعیت دانش آموزان زیاد بود و 
مدرســه دخترانه و پســرانه جــدا. رفته رفته جمعیت 
بچه های افغانســتانی نیز تحت تأثیــر جامعه میزبان، 
کم شــد. به خاطر تسهیل شرایط تحصیل دانش آموزان 
مهاجــر در مــدارس دولتــی ایــران کــه بــه لطــف 
مقام  معظــم رهبری انجام شــد و همچنین مهاجرت 
افغانستانی ها به اروپا، تعداد دانش آموزان ما به مراتب 
کمتر شــدند. دو ســال پیش حــدود ۲۵۰ دانش آموز 
داشــتیم که تقریبا ۶۰، ۷۰نفر از آنها با ســیل مهاجرت 
به اروپا، همراه شــدند. نیمی دیگر از آنها نیز امسال در 
مدارس دولتی ثبت نام کرده اند. الان ما با دانش آموزانی 

که تازه پا  به مدرســه گذاشته اند، 
حــدود ۹۰ دانش آمــوز داریم که 

احتمالا بیشتر  شود.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه این 
مدرســه نیز مانند بســیاری دیگر 
بــه کمک هــای مردمی وابســته 
اســت، درباره مبلغی که اولیا به 
«ما  می گوید:  می پردازند،  مدرسه 
برای هــر دانش آمــوز ۶۰۰   هزار 
تومان در نظر گرفته ایم؛ اما همه 
ایــن مبلغ را پرداخــت نمی کنند. 
بخش عمــده ای از دانش آموزان 
ما از نظر اقتصــادی در وضعیت 

نابسامانی قرار دارند. تعدادی از بچه ها یا بی سرپرست 
هستند یا پدرشان ازکارافتاده است. سال گذشته حدود 
۴۵ نفر از آنها بیشــتر از ۱۰۰ – ۱۵۰  هزار تومان شــهریه 
نمی دادنــد. ۱۰، ۱۵نفــر از دانش آمــوزان اصلا مبلغی 
پرداخت نمی کردند و اصرار ما باعث ترک تحصیل شان 
شــد. تحقیق کردیم و متوجه مشــکلات معیشتی آنها 
شــدیم. ازایــن رو دوباره آنهــا را به مدرســه آوردیم و 
رایگان ثبت نام شــان کردیم. ۳۰  درصــد از خانواده ها 
مشکل چندانی ندارند و مبلغ بیشتری به مدرسه کمک 
می کنند. البته بعضی از دوســتان ایرانی نیز مقداری از 

شهریه را متقبل شده اند».
بیشــتر بچه ها بعد از مدرســه مثل دیگر بچه های 
افغانســتانی کار می کنند. وقتی این جمله را می گویم، 
مدیر مدرســه تصدیق می کند و تصریــح می کند «اکثر 
بچه هــا بعــد از مدرســه کار می کنند. دست فروشــی 
می کنند، کفاشــی می کنند یــا در کارگاه ها کار می کنند؛ 
اما ســعی می کنند درس شــان را هم تا آنجا که ممکن 
اســت، بخوانند. معلمان هم شــرایط آنها را می دانند 
و با آنها همدلی می کنند. ما ســعی می کنیم مدرســه 
بهترین جایی باشــه که بچه ها در ۲۴ ساعت می توانند 
داشته باشــند. ظهر که مدرسه تعطیل می شود بچه ها 

به سختی مدرسه را ترک می کنند».
درس  افغانســتانی  بچه هــای  کــه  شــرایطی  در 
می خوانند و با وجود مشکلاتی که دارند رابطه نزدیک 
با معلم ها بیشــتر احســاس می شــود. آقــای مدیر با 
اشــاره به اینکه در مدرسه میان شــاگردان و معلمان 
نامه نگاری مرسوم اســت، می گوید: «معلمان مدرسه 
بــرای دانش آموزان نامه می نویســند و نقــاط قوت و 
ضعف آنها را یادآوری می کنند. ما به این طریق بسیاری 
از مشــکلات دانش آموزان مــان را برطــرف کرده ایم. 
همچنیــن از بچه ها می خواهیم به دوســتان ایرانی یا 
پدر و مادرشان نامه بنویسند. بچه ها از لحاظ نوشتاری 
خیلی قوی شــده اند. از پنج ســال پیش، نوشــته ها و 
نقاشــی های دانش آموزانــم را جمع آوری کــرده ام و 
آنهــا را در پوشــه هایی جداگانه 
نگــه مــی دارم. می خواهیم فضا 
به گونــه ای باشــد کــه بچه هــا 
حــس کنند مهم هســتند و دیده 
می شوند. بچه های ما در جامعه 
ایران دیــده نمی شــوند، همه جا 
کتمان می شوند. این برای بچه ها 
و همــکاران ما خیلی خوشــایند 

نیست».
کلاس ها و حیاط مدرسه شبیه 
هیچ مدرســه ای که در تصورمان 
داریم، نیســت، می خواهم بدانم 
در چنین شرایطی چطور می شود 
از حــال وروز روحی این دانش آموزان باخبر شــد، مدیر 
در پاســخ به سؤالم می گوید: «دانش آموزان ما از مدیر، 
معلم و مدرســه ترس و واهمه ندارنــد، نگران کتک، 
تنبیه و اخراج نیستند. با توهین و تحقیر معلم ها مواجه 
نمي شــوند. خیلی تأکید داریم که فضای مدرسه را به 
ســمت احترام آمیزبودن هدایت کنیــم، به همین دلیل 
دانش آموزان من استرس مدرسه آمدن را ندارند. بیرون 
از مدرســه که بچه ها را می بینم، فرقی با دانش آموزان 
مدارس دولتی ندارند، شــاد و بدون استرس هستند. به 
بچه ها گفته ام حق شماســت مدرســه ای بزرگ داشته 
باشید، در حیاط آن بدوید و جیغ وفریاد بکشید؛ اما حالا 
امکانات مان همین اســت، همســایه ها از ســروصدای 
شما شاکی می شــوند و ممکن اســت مدرسه تعطیل 
شود. بچه ها هم رعایت می کنند، زیرا مدرسه را دوست 
دارنــد و نمی خواهند مشــکلی برای آن پیــش بیاید. 
دانش آموزان پیشین مدرسه ما که اکنون در کشورهای 
مختلف زندگــی می کنند هنــوز از طریق شــبکه های 
اجتماعی با ما در ارتباط هســتند و همیشــه از مدرسه 
به خوبی یاد می کنند و بازخورد خوبی به  ما می دهند».

به گفته آقای مدیر ســال گذشته پنج نفر از معلمان 
ایــن مدرســه ایرانی بودنــد کــه داوطلبانــه و بدون 

چشمداشت به کار آموزش مشغول بوده اند. مدرسه ای 
که معلمانش با قلب و اخلاقشان تعهد کاری می دهند 
و ضمانــت اجرائی دیگــری از آنها گرفته نمی شــود. 
همکاران من قلبــا و اخلاقا تعهــد کاری دارند، وگرنه 
ما ضمانــت اجرائی خاصی از آنها نداریم، آنها به جای 
امضاکردن فهرســت حضور و غیاب، نظرشان را درباره 
روز کاری خود می نویســند، معلمانی که نیمی از آنها 
دانش آموزان ســابق همین مدرســه هستند و حقوقی 
کــه می گیرند بین ۴۰۰ تا ۸۰۰   هزار تومان اســت». بعد 
از فرمان رهبری، دو ســال اســت کودکان مهاجر بدون 
اوراق هویتی اجازه دارند ســر کلاس درس بنشینند و از 
حق آموزش برخوردار شوند، این مسئله شامل کودکان 
افغانستانی هم می شــود. مدیر مدرسه فرهنگ با ابراز 
خوشــحالی از ایــن اتفاق همان طور که بــه دیوارهای 
قدیمی مدرســه اش نگاه می کند، می گوید: «باید برای 
همه بچه ها بدون توجه به قومیت شان امکان تحصیل 
وجود داشته باشــد. ما هم اگر بخواهیم این مدرسه را 
حفظ کنیم، باید اســتانداردمان را بالاتر ببریم. دوســت 
داریــم دانش آموزان ما را از میان دیگر مدارس انتخاب 
کننــد نه اینکه به اجبار بیایند. دانش آموزی داریم که از 
ســمت رباط کریم به اینجا می آید یا دیگری از شــهرک 
 غــرب، چون در محل زندگی خودشــان آنها را ثبت نام 

نمی کنند».
حالا که بچه های افغانستانی می توانند در مدارس 
ایرانی هم درس بخوانند ممکن است متقاضی کمتری 
به مدرسه فرهنگ بیاید، موسوی با اشاره به اینکه قطعا 
آن مدارس امکانات و تجهیزات آموزشــی مناسب تری 
در اختیار بچه هــا قرار می دهند، اضافــه می کند: «اما 
بااین حال از لحاظ آرامش روانی شــان مطمئن نیستم. 
بچه های افغانســتانی اگر دست خودشان باشد، تمایل 
دارنــد در اینجــا درس بخوانند، اما به خاطر شــهریه، 
خانواده ها آنها را در مــدارس دولتی ثبت نام می کنند. 
مــا هم بضاعت این را نداریم که مدرســه را برای همه 
کاملا رایگان برگــزار کنیم. یک روز یکی از بچه ها که از 
اینجا به مدرســه دولتی رفته بــود، آمد و با تعجب به 
ما گفت: آقااا... آنجا به ما فحش می دهند... می گویند: 

هوی  افغانستانی..».
نظر آقــای موســوی را درباره بازگشــت مهاجران 
افغانســتانی جویا می شــوم و او پاســخ می دهد: من 
همیشــه بــرای دانش آموزانم از افغانســتان می گویم 
و بــه آنها می گویــم وطن اصلی ما آنجاســت؛ اما این 
دولت ایران اســت که برای مهاجران افغانستان برنامه 
مشــخصی ندارد، نه برنامه ای برای بازگشت ما دارد نه 
ما را دلخوش به ماندن می کند. دانش آموز افغانستانی 
اینجا دیپلم می گیرد؛ اما از افغانســتان هیچ نمی داند. 
آموزش وپرورش می تواند برای بچه های افغانســتانی 
کتابی مثلا با عنوان «ســرزمین مــن» تدوین کند که در 
آن آمادگی بازگشــت به افغانســتان را ایجاد کند. فقط 
می گویند بروید، مثل این اســت که به یک ایرانی بگویی 
از ایران برو؛ همین احســاس در بچه های افغانســتانی 
ســاکن ایران به وجــود می آید، زیرا از افغانســتان هیچ 
اطلاعــی ندارند. از طرفی والدین بیشــتر دانش آموزان 
مــا نیز در ایران بــه دنیا آمده اند یــا از کودکی در ایران 
بوده انــد؛ با وجود دغدغه های جمعیتــیِ دولت ایران، 
می شــود روی مهاجران افغانســتانی که ایران را وطن 
خود می دانند حساب کرد و به چشم غریبه به آنها نگاه 
نکرد. بعد از تمام شدن صحبت ها با نادر موسوی، سری 
به کلاس ها می زنیم؛ در یک کلاس که فقط سه نیمکت 
در آن جا می شــود، ســه دانش آموز دختر نشسته اند. 
کلاس پنجم هســتند. از آنها می پرســم می خواهید در 
آینده چه کاره شــوید، یکی می خواهد وکیل شــود، آن 
یکی معلــم و دیگری پلیس. کاش در هر کجای جهان 

که باشند به آرزویشان برسند.

کلاس هایی به پهنای یک نیمکت
گزارشی از  یک مدرسه خودگردان ویژه دانش آموزان مهاجر  افغانستانی

موسوی: یک وقت نان نباشد، 
می شود کلوچه خورد؛ اما مدرسه 

که بسته باشد، بچه ها کجا می توانند 
بروند. از طرفی مدارس ما آخرین 

انتخاب بچه هاست. وقتی بچه ها از 
مدارس دولتی [ایرانی] باز می مانند، 

به اینجا پناه می آورند. یک بار 
مدرسه ۲۵ روز تعطیل بود و من 

داشتم روانی می شدم... عاقبت با 
مسئولیت یک دوست ایرانی موفق 

شدیم مجوز بگیریم

نى
س

ى  ح
هد

: م
س

عک


